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زاویه دید

هر مهاجــری، در روزهای نخســت اقامــت اش در 
ســرزمینی بیگانه، پیش از فراگرفتنِ زبانِ آن دیار، تئاتر را 
تجربه می کند. او با نگریستن به چهره ی دیگران حدس 
می زند که لبخند شــان از روی مهربانی است یا تمسخر؛ 
اکراه یا همدلی  را از ژست هایشان درمی یابد و در مقابل، 
خــود نیز برای رســاندن مقصود، از چهــره و بدن یاری 
می جویــد. در غربــت، و در غیاب زبان مــادری، تئاتر در 
خالص ترین فرم خود، به شکل پانتومیم، حضور می یابد. 
تئاتر زبان غربت اســت، زبان تبعید، چنان که بیانِ اقلیت 
نیز هست؛ و به گمان من اتفاقی نیست که تئاتر، از روزگار 
نــگارش پناه جویان آیســخولوس تا مهاجــرانِ مروژک، 

رساترین صدای رانده شدگان بوده است. 
نمایش اصفهان، شــهر بچه های لهســتان بر پایه ی 
همیــن ویژگی تئاتر شــکل گرفته اســت و دورنمایی از 
سرنوشــت مهاجران لهســتانی در جنگ جهانی دوم را 
ترســیم می کند. اما در این نمایش، برخــلاف درام های 
تاریخی و مستند، خبری از شخصیت های نام دار نیست، 
زیرا از یک ســو، نه خبری از شــخصیت های مشــهور و 
تاریخ ســازی چون هیتلر، استالین و آیشــمان است و از 
دیگر ســو، هیچ یک از شــخصیت های ایــن نمایش نامِ 
مشخصی ندارند. در واقع، با حذف نام داران، فرصتی برای 
بازنمایی گمنامان -ایــن پیادگانِ عرصه ی تاریخ- فراهم 
آمده است. اما هنگام تماشای نمایش، بدون دانستن نامِ 
شخصیت ها، چگونه می توان به هویت و سرگذشت آنها 
پی  برد؟ تجربه ی دیدن این نمایش درست مانند نگریستن 
به عکس های سیاه و سفیدی است که در جنگ جهانی 
دوم از شهرهای ویران، اردوگاه های کار اجباری، گتوها و 
کمپ های مهاجران برداشته شده است. در این عکس ها، 
گروهی از انســان ها به ما خیره شــده اند، مــا نام آنها را 
نمی دانیم، اما از طریق بدن های استخوانی و رنجورشان، 
از حالاتِ پریشــان چهره و نگاه های مات آنها به هویت 
و سرگذشت دردبارشــان آگاهی می یابیم. در غیاب نام، 
بدن در رســاترین حد بلاغی خویش، رنجِ سرنوشــت را 
بیان می کنــد. مصایبِ تاریخ را نه تنهــا از طریق نام ها و 
روایات بلکه بــه میانجی بدن ها نیز می تــوان دریافت. 
آشــویتس، دنده های بیرون زده ی یهودیان است، داخائو 
ســینه ی پرشــیر مادری اســت که دیروز فرزندش را به 

خاک سپرده و تبعید، دست خسته ای است که چمدانی 
سنگین را  هزاران کیلومتر به دنبال کشیده است.  بازیگران 
نمایــش، با چمدان هایی در دســت، بر محیــط دایره ای 
می چرخند که تماشــاگران را در خود محاط کرده است، 
به عبارت دیگر، نمایش بر تماشــاگرانِ نشســته بر زمین 

فرو می بارد. هربــار که چمدان ها 
بر زمین گذاشته می شوند، بخشی 
از روایت ســفر، پــاره ای از روایت 
درونــی تاریــخ بیــان می شــود و 
هم زمــان، این روایت شــخصی با 
پخش تصاویر و فیلم های مستند 
-روایت بیرونی و رســمی تاریخ- 
مؤکد می شود. نمایش در فاصله 
میان این دو روایت درک می شــود. 
تاریخی  در فاصله میان آشویتس 
و آشویتس خصوصی، میان دوزخ 
درون و بــرون، و یا به عبارت دیگر، 
بر روی خط مرزی تاریخ اســت که 

نمایش روایــت خویش را آغاز می کنــد. این خط مرزی 
تاریخ، علاوه بر تقســیم بندی روایت به قلمروهای درونی 
و بیرونــی، کارکرد دیگــری نیز دارد و آن، انقســامِ زمانِ 
یک پارچــه تاریخی به گذشــته و حال اســت. این بار نیز 
به رغم نمایش های کلاســیک تاریخی و مستند، نمایش 
فقط به وقایع تاریخی -به مثابه رخدادهایی تمام شــده- 

نمی پــردازد بلکه با احضار آنها به زمــان حال و مرتبط 
ساختن شان با وقایع امروز، هسته صلب آنها را می شکافد 
تــا در ادراک ما از آنها تغییری پدیــد آورد. به این ترتیب، 
نمایش «اصفهان، شهر بچه های لهستان» صرفاً داستان 
کودکانی نیســت که ۷۵ ســال پیش از لهستان به ایران 
آمدند بلکه درعین حال، داســتان 
نوجوانان ایرانی نیز هســت که از 
افق امروز به این رخداد می  نگرند 
و در حیــن کاوش هــای تاریخی، 
به مســایل حــاد زمانــه خویش 
برمی خورنــد، به خشکســالی، به 
محدودیت و سترونی، و یا به عبارت 
دیگر، بــه مرزهای محتوم تاریخی 
نمایش  بدین سان،  سرزمین شــان. 
از مــرز تاریخِ دیــروز فراتر می رود، 
زمانِ نمایشی دوپاره می شود، حتی 
فیلم هــا و تصاویر مســتند نیز به 
روایت های دیروز و امروز مهاجران 
تقسیم می شوند. با گذشتن از مرز تاریخ، بازیگران به تواتر 
هم کودکان دیروز لهستانی و هم نوجوانان امروز ایرانی 
می شــوند، بدنِ دوگانه بازیگر، خود و دیگری را بازنمود 
می کند، بدن گذشــته (کودکان لهســتانی) به بدن امروز 
(نوجوانان ایرانی) بدل می شود. بدین معنا، مرز میان این 
دو بدن، همان مرز تاریخی است. در تئاتر، بدن محلِ نقر 

تاریخ اســت. بدنِ گذشته (نقش) در بدن امروز (بازیگر) 
احیا می شود و آلام پیشین را با مصایب امروز درمی آمیزد. 
در هــر دوره ای، بازیگــران مختلــف، بــا بدن هایشــان، 
نقش هایی ثابت و تکرارشونده را ایفا می کنند، اگرچه این 
بدن ها به زمان ها و کشــورهای مختلفی تعلق دارند اما 
نقش  و سرنوشت محتوم آنها یکسان باقی می ماند. این 
ذات نمایــش و البته، تاریخ اســت. من در این جایگزینی 
بدن ها، در دایره بســته نمایش، با آن تصاویر موحشــی 
که از مــرگ و غربت و خشکســالی بر تماشــاگران فرو 
می بارید، چشــم انداز امیدوار کننده ای ندیدم. حتی رقص 
آیینی نیز شادی زودگذر و پیامدی غمناک داشت. در این 
چشــم انداز تیره، بدن نوشکفته و چهره شاداب بازیگران 
جوان، بر اندوه روزانه ام افزود.   نمایش اصفهان، شــهر 
بچه های لهستان، نمایشــی ناتمام است و این ناتمامی، 
برآمده از خصلت پژوهشــی آن اســت. محدود نماندن 
موضوع نمایــش به وقایع ماضی، امتــداد یافتن اش به 
موضوعــات بحرانی امــروز، آن را از حد نمایش تاریخی 
مستند فراتر برده و به پژوهشی زنده بدل کرده است. در 
اینجا نیز همچون هر پژوهش اصیلی، به جای پاسخ های 
قطعی، هردم پرســش هایی جدید مطرح می شــوند، و 
موضوعات بیش از آنکه واضح و گشوده شوند، پیچیده تر 
و گســترده تر از پیش باقــی می مانند. این خصلت فرمی 
نمایــش، مابــه ازای اجتماعی نیــز دارد، فجایع تاریخی 
نه تنها به انتها نمی رسند و یا حل وفصل نمی  شوند بلکه  
هربار به صورتی پیچیده تر عیان می شوند. تاریخ به مثابه 
پــروژه ای پیش رونده، غامض و فراگیر هــردم با مهابت 
بیشتری به ویرانی هایش ادامه می دهد، هر روز شهرهای 
بیشتری ویران می شود، دیوانگان جدیدی بر مسند قدرت 
می نشــینند و مهاجران بیشــتری به اردوگاه های مرزی 
می رسند و آرزوی بازگشت به خانه، هر دم محال تر به نظر 
می رســد. هربار چمدانــی بر زمین گذاشــته و بی درنگ 
برداشــته می شــود، از غربتی به غربت دیگر، این همان 
دایره ای اســت که در نمایش هیچ گاه بســته نمی شود. 
هنگام شــروع نمایش بازیگری می گوید: «ما می بخشیم 
اما فراموش نمی کنیم». هنگام خروج از تالار نمایش، در 
دالان های خروجی به یاد آوردم که زمانی افلاتون هشدار 
داده بود مــا در عالم مُثُل همه چیز را می دانســته ایم و 
در ایــن جهان، آموختــن فقط به مثابه یاد آوری اســت. 
اگر آگاهی همان یادآوری باشــد آنگاه فراموشــی وقایع، 
چیزی جز جهل نیســت. به یاد آوردن، حافظه سیاهِ تاریخ 
را برانگیختن، و آنگاه بی دریغ بخشــودن؛ منطق نمایش 

چنین بود. 

درباره اجرای «اصفهان، شهر بچه های لهستان» به کارگردانی رکسانا مهرافزون

نگاهی به «ترانه های قدیمی، پیکان جوانان»در جدال با فراموشی
این همه شعبده ها 
عقل که می کرد... 

شــیوه ای که محمد رحمانیان چند ســال اخیر در 
پیش گرفته و با نوشتن و اجرای نمایش های اپیزودیک 
با حال وهوای نوســتالژیک می کوشــد فضای ذهنی 
جامعه ایران در چند دهه اخیر را بررسی کند، از یک سو 
با اقبال مخاطبان روبه رو شــده و از سوی دیگر مورد 
نکوهش برخی صاحب نظران قرار گرفته که مدعی اند 
این نوع نمایش های کوچک کــه گاهی پیوند درونی 
هم ندارند، فرصــت کافی بــرای پرداختن عمیق به 
موضوع ایجاد نمی کنند و به نظر می رسد رحمانیان به 
برخی موضوع های اجتماعی نوک می زند، احساسات 
مخاطبان را قلقلک می دهد و رهایش می کند. هر دو 
گروه هم به گمان من حق دارند. چه مخاطبان انبوهی 
که مثــلا در همین نمایش ترانه هــای قدیمی پیکان 
جوانان، به شوخی های جســورانه و انتقادهای رک و 
پوست کنده – مثلا شوخی با چندکاره بودن غلامعلی 
حدادعادل- از اخلاقیات جامعه می خندند و سرشــار 
از شــور می شــوند و در مواردی که از سابقه موضوع 
بی اطلاع اند، ســکوت می کنند؛ بــه انتظار لحظه های 
مفرح بعدی و جالب اینکه میانگین سنی تماشاگران، 
به ۴۰ ســال نمی رســد. یعنی اینها نــه از ماجراهای 
مورد اشــاره خبر دارند و نه از ترانه هایی که به عنوان 
نخ تســبیح این اپیزود هــا را به هم وصــل می کنند، 
هیچ خاطره ای. اما لحن سرخوشــانه و شوخ طبعانه 
رحمانیان در نوشــتن متن و اجرا، گذشته و حال را به 
هم پیوند می زند. به عنوان مثال ماجرای اوین سینمای 
ونک که در اواخر دهه ۱۳۴۰ راه اندازی شد و به عنوان 
یکی از نشــانه های مدرنیســم مورد توجه جوانان آن 
روزگار که امروز در حال طی کردن دهه ششم یا هفتم 
عمر خود هستند، قرار گرفته بود اما امروز کمتر کسی 
حتی محل آن را به یاد می آورد، در ساختاری پلیسی- 
جنایــی، تبدیل به نوعی بازی سیاســی می شــود که 
جوانان امروزی هم نمونه هایش را دیده یا درباره اش 
شــنیده اند. ممکن است شهرنشینان امروزی هنگامی 
که از مقابل کارخانه پپســی کولا (زمــزم) در خیابان 
آزادی نبش جیحون رد می شــوند؛ حتی نگاهی هم 
به آن ســو نیندازند اما قدیمی هــا فراموش نکرده اند 
که برخی مــردم به ویژه در روزهــای تعطیل، یکی از 
تفریحاتشان ایستادن در مقابل خط تولید و پرکردن این 
نوشابه بود که از پشت دیوار شیشه ای کاملا پیدا بود. 
حالا رحمانیان این تفریح ساده مردم را با یکی دیگر از 
تفریحات ســاده همین مردم یعنی سینمارفتن در هم  
آمیخته و تبدیل به نمایشی ساده از خوشی های ساده 
کرده است. خوشی های ساده ای که ناگهان در معرض 
خطر قرار می گیرند. بقیه بخش ها هم به همین ترتیب 
از یک سو بار نوستالژیک دارند و از سوی دیگر اشاراتی 
به حــوادث روز جامعــه. از ماجرای ترشی فروشــی 
یک خانم در حوالی میدان ونــک که پیوند می خورد 
به ماجــرای دردناک مدرســه دخترانه شــین آباد که 
باعث ســوختن تعدادی از دختران دانش آموز شد تا 
تبدیل شدن بیمارستان امید واقع در خیابان نوفل لوشاتو 
(چرچیل) به تماشــاخانه شهرزاد؛ یعنی همان جایی 
که این نمایش در آن اجرا می شود. این میزان ذکاوت و 
تخیل از محمد رحمانیان، دوست و همکار ۴۰ساله ام 
بعید نیست که من و دیگر دوستان و حتی تماشاگران 
تئاتر امروز ایران از اینها بیشتر را از وی دیده اند. می ماند 
استفاده از عنصر تکرارشونده در کار های اخیر او یعنی 
بازخوانــی و درواقع اجرای زنــده ترانه های قدیمی و 
محلــی در فواصل اجرا نمایش که در دو کار پیشــین 
یعنی ترانه هــای قدیمی و ترانه های محلی با صدای 
حزین علی زندوکیلی خوانده می شد و این بار تعدادی 
با صدای پرطنین رضا یزدانی و یک ترانه هم با صدای 
گرم احسان کرمی اجرا می شود؛ هم فال و هم تماشا. 
این ویژگی به گمان من از سینمای عامه پسند ایران در 
ســال های پیش از انقلاب عاریه گرفته شــده. یادمان 
هست که در هنگامه های عاطفی ناگهان ستاره فیلم 
با آواز و قر و قمیش حال وهوای تماشاگران را دگرگون 
می کرد؟ خــب این یک بازی هوشــمندانه با حافظه 
مخاطبان اســت. ترانه ها در همه دوران های گذشته 
و حــال، گویای حــال و هوای جامعه اند. دســت کم 
پــس از کودتای ۲۸ مــرداد، ترانه ها بــه اصلی ترین 
محمل بیان احســاس و عواطف مردم تبدیل شدند. 
بهترین ترانه ســرایان، بهترین آهنگ سازان و بهترین 
خواننــدگان در پشــت میکروفــن رادیــو، غم ها و 
شــادی های مردم ترس خورده و بهــت زده را فریاد 
کشیدند و به این ترتیب انبوهی از آثار درخشان خلق 
شــدند که مایه فخر اهالی و دوســتداران موسیقی 
به حساب می آیند. حتی در زمینه موسیقی موسوم 
بــه کوچه بازاری هم ما شــاهد انبوهی ترانه بودیم 
که واگویه درددل ها و آرزو های اقشــار فرودســت 
جامعــه بودند. از ترانه های قاســم جبلی گرفته تا 
آغاســی و یســاری و... . رحمانیان بــا آگاهی از این 
ویژگی ها، ایــن مجموعه نمایش هــای موزیکال را 
که یادآور ملودرام های برادوی هســتند، می پروراند 
و اجرا می کند. از آن ســو شــنیده ایم که برخی، این 
کار ها را با آثار گذشــته او که از متن و اجرائی قوی 
و پروپیمان برخوردار بودند، مقایســه می کنند و به 
این نتیجه می رســند که اجرا ها در خوش بینانه ترین 
شکلش نوعی نان به نرخ روز خوردن و همسوشدن 

با سلیقه های عوام مآبانه است. 
ادامه در صفحه ۱۰

  احمد طالبى نژاد  رضا سرور

در بوته نقد

کسی پابرهنه  در پارک قدم می زند

نیل ســایمون یکــی از آن فیگورهــای تئاتر ایران  �
در دهه ۸۰ و ۹۰ اســت که کشــف شــده و درنهایت 
بــا ترجمه، اجــرا و حتی مصرف آثــارش به جامعه 
مخاطبان معرفی می شود. گاهی ایرانیزه می شود و گاه 
وفادارانه اجرا می شود. نتیجه اما هرچه هست، توان 
بحرانی کــردن وضعیت اینجا و اکنــون را به میانجی 
این آثار ندارد. فضای کمدی رمانتیک نیل ســایمون با 
روان بودن و اغلب سادگی، مورد اقبال توده  مخاطبان 
قرار گرفته و مانند نســیمی مفرح بر مخاطبان گرفتار 
مصــرف و تورم می وزد. فضــای ملال و هراس طبقه 
متوسط شهری، با چشم انداز نیل سایمونی نفسی تازه 
می کند و لبخندی هرچند کوتاه بر چهره ها می نشاند. 

اجــرای وفادارانــه مریــم باقــری از نمایش نامه 
«پابرهنــه در پــارک» را می توان ذیــل همین رویکرد 
صورت بندی کرد که چگونــه همچنان در میانه دهه 
۹۰ شمسی، توانسته به دور از پیچیدگی های فرمی، به 
اجرائی ساده و قابل قبول دست یابد. «پابرهنه در پارک» 
روایتی است انتقادی از ساختار خانواده در دهه ۵۰ و 
۶۰ آمریکا که به خوبی تقابل سنت های محافظه کارانه 
و سنت شــکنی های ماجراجویانه را بازنمایی می کند. 
همچنین تقابل تماشاچی بودن و عمل گرایی در جهان 
مدرن و صنعتی قرن بیســتم آمریکا؛ تقابل کسانی که 
جرئت می کنند در هوای ســرد نیویــورک پابرهنه در 
پارک قدم بردارند یا آن محافظه کارانی که از این عمل 
امتناع کرده تا با بدنی ســالم به زندگی روزمره ادامه 
دهند. پابرهنه ها در پــارک، در این نظم نمادین، وقفه 
ایجاد کــرده و اخلالگر روال عــادی زندگی روزمره  و 

شیوه غالب تولید سرمایه داری اند. 
مریم باقری در مقام کارگردان، با وفاداری به متن، 
حتی با حذف شــخصیت هایی مانند تعمیرکار تلفن 
و تحویل دهنده اجناس، به دور از وسوســه همیشگی 
ایــن ســال ها در بومی ســازی نمایش نامه های نیل 
سایمون، به اجرائی ســاده و روان دست یافته است. 
اســتفاده از حدیث فولادوند و رامبد شکرابی، امکان 
بازنمایی روابط عاطفی میان شــخصیت های اصلی 
نمایش؛ یعنی«کوری براتر» و همسرش «پل براتر» را 
بیش ازپیش برای تئاتر معاصر ما، ممکن کرده است. 
همچنان که بازی مرضیه صدرایی و بهرام سروری نژاد 
هم در خدمت اتمســفر کلی اجرا بوده و موفق عمل 
می کنند. جهان یونیورســال نیل ســایمون، عشــق و 
مصیبت هایــش را با ظرافت روایت کــرده و همدلی 
مخاطبان را در اغلب فرهنگ ها برمی انگیزد. گو اینکه 
برای مخاطبــان آمریکای دهــه ۶۰، پابرهنه در پارک 
به نوعی روایتگر پایان «رؤیای آمریکایی» هم هســت؛ 
رؤیایی تقدیس شــده که جهان را بــه ماجراجویان و 
محافظه کاران تقســیم کرده و میــان مصرف گرایی و 
ارزش های خانوادگی و انبوهی از مسائل پیدا و پنهان، 
در نوســان است، اما در نهایت نیل سایمون به روایتی 
ســاده و فرمی غیررادیکال بــرای بازنمایی وضعیت 
متوســل شــده و می توان او را از آن شــخصیت های 
ماجراجوی پابرهنه در پارک ندانســت. نکته ای که در 
اجــرای وفادارانه و رویکرد بوطیقایی مریم باقری هم 
مشهود است. پابرهنه در پارک، ساده روایت می شود، 
اما تن به ابتذال نمی دهد؛ واقعیتی این روزها کمیاب و 
قابل احترام. حتی رامبد شکرابی و حدیث فولادوند به 
میانجی این سادگی، با ظرفیت های تازه ای از بازیگری 

مواجه شده و در خاطر مخاطبان می مانند. 

  محمدحسن خدایى

تماشا خانه

اجرای مجدد نمایش «ماراتن» 
این  بار در تماشاخانه شانو

«دو کروموزوم، یکی x و دیگری y، به طور هم زمان  �
به ۱۲ تخمک رســیده اند. آنها باید از میان خود یکی 
را بــرای ورود به تخمک و در نهایت ورود به جهان 
هستی انتخاب کنند. در این کشمکش با سایر اجزای 
درون بدن دچار چالش می شــوند». این خلاصه ای 
از نمایش ماراتن اســت؛ نمایشــی که تــا اندازه ای 
می توان آن را موضوعی تازه در تئاتر ایران به شــمار 
آورد. «ماراتن» اثری اســت ســورئال با رگه هایی از 
پست مدرن و درگیری انســان با موجودیت خود به 
نویسندگی و کارگردانی آرش عسکری و تهیه کنندگی 
مجید دری کــه از سه شــنبه، ۲۱ آذر تا جمعه یکم 
دی ، ساعت ۱۸ در تماشاخانه شــانو (آکادمی تئاتر 
قطب الدین صادقی) بر صحنه می رود. درهمین میان 
طــراح، نویســنده و کارگــردان نمایش«ماراتن» که 
چنــدی پیش این نمایش را در تماشــاخانه «دا» به 
صحنه برده بود، از اجرای مجدد این نمایش به دلیل 
اســتقبال تماشاگران در تماشــاخانه شانو (آکادمی 
تئاتــر قطب الدین صادقی) خبــر داد. از عوامل این 
نمایش می توان به مجید دری (تهیه کننده)، شایان 
خاکبازان، زهرا اردلانی، ملیکا محمدی، (دســتیاران 
کارگردان)، الهه اشــتریان (منشی صحنه)، مهدیه 
گلــرو  (برنامه ریز)، عاطفه اصلانــی (مدیر صحنه) 
نوید مســگری (دســتیار صحنه)، علیرضا حاجیان 
(اجرای دکــور) منصور محمــودزاده (مدیر فنی)، 
هیــوا امین زاده (طــراح گریــم)، پرســتو بیرانوند، 
فاطیما فردوس (گروه روابط عمومی)، آرمین نیکنام 
(عکاس)، مهدی مجیدی (طراح پوستر و بروشور) 

ابوذر عزیزی (ساخت تیزر) اشاره کرد. 

بازیگران نمایش، با چمدان هایی در 
دست، بر محیط دایره ای می چرخند که 
تماشاگران را در خود محاط کرده است، 

به عبارت دیگر، نمایش بر تماشاگرانِ 
نشسته بر زمین فرو می بارد. هربار که 
چمدان ها بر زمین گذاشته می شوند، 

بخشی از روایت سفر، پاره ای از روایت 
درونی تاریخ بیان می شود و هم زمان، 
این روایت شخصی با پخش تصاویر 
و فیلم های مستند -روایت بیرونی و 

رسمی تاریخ- مؤکد می شود

نوجوانان  تئاتری،  بدیع  رکســانا مهرافزون در تجربه 
ایرانی را با مسئله مهاجرت لهستانیان به ایران درگیر 
می کند و در کنار آن به موضوع «بحران آب» به عنوان 
مســئله حاد این زمان می پــردازد و حاصل آن را در 
نمایشی با عنوان «اصفهان، شهر بچه های لهستان» به 
نویسندگی و دراماتورژی محمد چرمشیر در تئاتر شهر 
روی صحنه می برد. با این کارگردان درباره تجربه این 

اجرا و تجربه کار با نوجوانان به گفت وگو پرداختیم. 

 میروســلاو کوچور، منتقد لهســتانی، نمایش  �
«اصفهان، شــهر بچه های لهســتان» را از لحاظ 
اجرائی شبیه به شــیوه اجرائی گروتفسکی ارزیابی 
کرده اســت. چطور بــه فرم اجرائــی نهایی خود 

رسیدید؟ 
برای توضیح فرم این اجرا باید به چند نکته توجه 
کرد که رابطه تنگاتنگی دارد با روشــی که گروه ما در 
آموزش تئاتــر به کودک و نوجوان دنبال می کند. تئاتر 
در این روش آموزشــی دربرگیرنده توجه به هنرهای 
مختلف است در کنار یافتن راه درست بیان احساسات 
از طریــق بالابردن اعتمادبه نفــسِ آموزش گیرنده در 
جهت بروز خلاقیت های فردی و مشارکت دادن آن در 
خلاقیت های جمعی. در این روش آموزشــی شرکت 
هدفمند آموزش گیرنده لازم و ضروری است به همین 
دلیــل آموزش گیرنــده باید پــروژه ای را طراحی کند. 
آن را تعریف کــرده و در پی یافتن راهی باشــد برای 
چگونگی گســترش آن. کار من به عنوان هدایت کننده 
روند این روش آموزشــی، برای شروعِ پروژه اصفهان، 
شهر بچه های لهســتان، با پژوهش آغاز شد. مرحله 
اول مطالعه منابع موجــود در مورد تئاتر کودک بود. 
با توجه بــه نوع تمرین هــای (بازی های نمایشــی) 
موجــود در این کتاب ها، مطالعه منبــع این تمرین ها 
ضروری بود. من باید به ســراغ منبــع این تمرین ها یا 
همــان متد یا روش هــای معروف تمریــن تئاتر برای 
بازیگران حرفه ای می رفتم. پس روش افرادی مانند: 
میرهولد، استانیسلاوســکی، گروتفسکی، آنتونن آرتو، 
آگوستو بوآل، ژان لکوک و... را مورد توجه قرار دادم. 
از همه بیشــتر روش گروتفسکی به نیازهای آموزشی 
ما نزدیک بود. بعدتر هم شــرکت در کارگاه های آقای 
«رائول» که از اعضای گروه آقای «یوجین باربا» بودند 
و دیدن اجرای نمایش «آرمینه سیسترز» به کارگردانی 
«آقای یاروســلاو فرت» آرام آرام ایده های اولیه برای 
طراحی کارگاه های آموزشــی را بــرای من پدید آورد. 
یکــی دیگر از بخش های پیش برنــده ایده های اولیه؛ 
دیدن روش تمریــن «آقای آتیلا پســیانی» بود. نکته 
مهــم روش کار آقــای پســیانی این بود که ایشــان 
ویژگی هــای بازیگــران را می بیننــد و بــه آنها کمک 

می کنند که با توجه به ویژگی های 
فردی خود به نقش شــان نزدیک 
شــده و از ویژگی هایشان در جهت 
نزدیک شــدن بــه نقــش و اجــرا 
اســتفاده کنند.  بخش دیگری که 
به ایده های اولیه برای شکل گیری 
فرم کمک کرد پیشــنهادهایی بود 
که از خــود متن که توســط آقای 
محمد چرمشــیر نوشته شده بود، 
به دســت آمد.  بنابراین فرم اجرا 
از پیش انتخاب شــده نبــود بلکه 
مجموعه ای از ایده ها و تمرین هایی 
بود که براساس مشارکت خلاقانه 

آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان طراحی شد. این 
مجموعــه در کنار پژوهش های انجام شــده در مورد 
تاریخ این رویداد به چیزی منتهی شد که فُرم اجرائی 

این نمایش خوانده می شود. 
 در این نمایــش، تئاتر به مثابه کنش اجتماعی،  �

هم نســبت به مسئله جنگ و در پی آن مهاجرت و 
هم نسبت به مســئله کمبود آب در جهان سخنی 
دارد. چطور به التقاط این دو ســوژه رسیدید و در 

پی آن به روایتی تاریخی، مستند دست یافتید؟ 
در ســال ۲۰۱۳ از طرف مؤسسه پژوهشی کودکان 
دنیــا همراه بــا گروهی از کــودکان در جشــنواره ای 
مختص کودکان و نوجوانان در لهستان شرکت کردم. 
برای شرکت در این جشــنواره مجموعه کلاس هایی 
برای من و بچه ها طراحی شــد. در این کلاس ها ما در 
کنار آشنایی با تاریخ، فرهنگ و رسوم کشور خودمان با 
خصوصیات قومی و فرهنگی و تاریخی کشور لهستان 
هم آشــنا شــدیم. یکی از مهم ترین وقایعی که با آن 
آشنا شــدیم، رویداد مهاجرت گروهی از لهستانیان در 
زمان جنگ جهانی دوم بــه ایران بود. نکته ای که در 
این رویداد توجــه ما را جلب کرد، این بود که اکثریت 
ایــن مهاجر – پناه جویــان زنان و کودکان خردســال 
بی سرپرست بودند. در آن زمان سعی کردیم موضوع 
این مهاجــرت را از منظر آن کودکان نــگاه کنیم. این 
پناه جویان ماه ها و شــاید ســال ها در ســفر بودند، به 
کشــورهای زیادی رفتند و یــاد گرفتند و یاد دادند. آن 
روز در ذهن مــا این کودکان نوعی پیــام آوران صلح 
بودند. اگــر هرکدام از آنها یک لالایی از کشــوری یاد 
گرفته و به کشــور دیگر بُرده بودند، می توانستند یک 
نقطه اشتراک بین کودکان کشورهایی که رفته بودند، 

به وجود بیاورند. 
مســئله مهاجرت و در کنار آن موضوع آب که در 
آن زمان در مؤسســه پژوهشــی کودکان دنیا در مورد 
آن تحقیق می کردیم، به اضافه دیدن فیلم مســتندی 

در  جهان  خشک ســالی  در مــورد 
ســال ۲۰۵۰ و شــروع مهاجــرت 
اجباری به خاطر کمبود آب این دو 
موضوع را بــرای ما به هم نزدیک 
کرد.  پــس از مطرح کردن این دو 
بــا آقای چرمشــیر، متن  موضوع 
توسط ایشان نوشته شد و در ادامه 
گــروه پژوهش شــامل مــن، آگاتا 
مازورکیه ویچ، سارا رمضانی، پارسا 
ناظری، امیر نقوی، ایده ابوطالبی، 
باران یوسفی کار خود را آغاز کرد. 
امــروز آرزو و برنامه آینده گروه 
ما، باشــگاه نوجوانــان «لَدِر تیم»، 
برگــزاری پروژه ای با نوجوانی از کشــورهای مختلف 
دنیا برای بررســی رویکرد هر کشــور نسبت به آب و 
جلــب توجه مردم کشــورهای مختلــف به موضوع 

بی آبی و مهاجرت اجباری در سال های آینده است. 
 نســبت تئاتــر و مهاجرت برای شــما چگونه  �

است؟ 
مــا اگر موضــوع مهاجــرت را از منظــر کودکان 
نــگاه کنیم ارتباط مســتقیمی در آن با اصل تئاتر پیدا 
می کنیم. کودکان در هر جایی که باشند با هر فرهنگ 
و زبانی هر لحظه می خواهند با دیگران، چه کودک و 
چه بزرگ ســال ارتباط برقرار کنند. وقتی زبان یکدیگر 
را نمی داننــد ســراغ یافتــن راه هایــی از جمله فهم 
حرکات دیگران برای ارتباط گرفتن می روند. بازی هایی 
یا کلماتی و شــعرهایی از کشــور و فرهنگ خود را به 
کودک کشور دیگر آموزش می دهند. این درست همان 
کاری است که در تئاتر اتفاق می افتد». شکنر در کتاب 
«نظریه اجرا» نــکات مهمی دربــاره ارتباط نمایش، 

بازی، آیین و برقراری ارتباط را متذکر شده است. 
 اساســا از نظر شما چرا باید در یک تئاتر مسئله  �

«مهاجرت لهســتانی ها» را بازنمایی کرد؟ اهمیت 
این سوژه در چیست؟ 

فکــر می کنم بهترین جواب به این ســؤال شــما 
نقل قولی از آقای خســرو ســینایی باشــد درباره یک 
فیلســوف لهســتانی. این فیلســوف می گوید: فجایع 
تاریخ تکرار می شــوند چون نســل جدیــد فراموش 
می کند که چه بر ســر نسل های گذشــته آمده است. 
همان طــور که قبل تر گفتم، نســل های آینده شــاهد 
مهاجرت هایی به خاطــر رویدادهای طبیعی خواهند 
بود و چه خوب که امروز جزئیات تجربیات گذشتگان 
را بدانند. دومین نکته خاص بودن مهاجران لهستانی 
در زمان جنگ جهانی دوم است، تعداد زیادی کودک 
بی سرپرســت که سال ها از کشــوری به کشور دیگری 
رفتند و در این راه با مردمان آن کشور زندگی کردند و 

فرهنگ آن کشورها را آموختند و آموزش دادند. 
 درباره رویکردتان به تئاتر مستند توضیح دهید.  �

همان طــور که درباره روش آموزشــی ای که گروه 
مــا دنبال می کند توضیــح دادم؛ پژوهش و گردآوری 
اطلاعات برای به دســت آوردن ایــده و خلاقیت نکته 
مهم و اساســی اســت. در این روش شرکت کنندگان 
به جای آمــوزش اجباری، لذت دانســتن و در ادامه 
خلاق بودن را تجربه می کننــد و به جای رقابت برای 
نمره بهتر و دیده شــدن، لذت به ثمررساندن یک پروژه 

گروهی و تشویق شدن گروهی را تجربه می کنند. 
ویژگی های تئاتر مســتند در اینجا کمک می کند تا 
آموزش گیرنده ســعی کند به جای خــوب و بدکردن 
یک رویــداد، اصل آن را با دلایل مســتند به بینندگان 
خود نشــان دهد و تصمیم و قضاوت را برعهده خود 
آنان بگذارد. به نظر می رســد برای نسل جوان دعوت 
بــه دیدن یک موضوع و فکرکــردن در مورد آن روش 

بهتری از دادن هرگونه مانیفست باشد. 
 از نقش محمد چرمشیر در پیکره بندی این اثر و  �

به متن تبدیل شدنش بگویید. 
درواقــع موضــوع ایــن اجــرا در حــد ایده های 
پراکنده ای در مورد کودکان مهاجر لهســتانی، تاریخ، 
مســئله پناه جویــان در دنیــای امروز، مســئله آب و 
خشک ســالی، مراســم آیینی کشــورها و... بود که ما 
در موردشــان با آقای چرمشیر صحبت کردیم و ایشان 
بــا توجه به نیاز های روش آموزشــی ما و شــناختی 
که از تاریخ لهســتان و ایــران و تاریخ تئاتر لهســتان 
داشــتند متن را برای ما آماده کردند. همچنین ایشان 
در ادامــه برگــزاری کارگاه ها در لهســتان و بعدتر در 
ایران به عنوان مشــاور در کنــار برگزارکنندگان پروژه

 حضور داشتند. 
 شــما در ابتدای نمایش توضیــح می دهید که  �

تماشاگران باید این تئاتر را با همه بدن خود حس 
کنند و به همین سبب همه روی زمین و در مکعبی 
میان صحنه می نشینند. لزوم این ایده (لمس تئاتر 

با همه بدن) و اجرائی شدنش چه بود؟ 
نحــوه نشســتن تماشــاگران روی زمیــن، ماننــد 
اضافه کــردن بــو بــه نمایــش یــا تغییر زاویــه دید 
تماشاگران و نزدیک ترشدنشان به بازیگران در کارهای 
بسیاری از کارگردانان اتفاق افتاده است. ما هم قصد 
داشــتیم نوع تجربه تماشــاگران را با دعوتشــان به 
نشســتن روی زمین در فضایی محــدود، تغییر دهیم. 
این نوع نشستن با توجه به مبحث «فهم بدنی» که در 
علم نوروساینس مطرح می شود، می تواند تماشاگران 
را به تجربه پناه جویان لهســتانی که ماه ها و هفته ها 
در قطارهــای باری بــدون صندلی در کنــار یکدیگر 

می نشستند، نزدیک تر کند. 

گفت وگو با رکسانا مهرافزون، کارگردان «اصفهان، شهر بچه های لهستان»
فجایع تاریخ تکرار مى شوند
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